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Abstract 
God has willed that the possibility of erasing and proving everything in all events and 
happenings has been provided for Him, and contrary to what the Jews believed, God's 
hand is not tied to make a change in any way. On the other hand, all the causes are 
manifestations of divine predestination, and in each incident, as much as the variety 
of causes, there are different predestinations. The world has been created in such a 
way that no phenomenon in existence, including divine predestination, is outside the 
system of cause and effect. But in some views, the issue of Bada (alteration in the 
divine will) is considered contrary to this general rule. Therefore, in this article, we 
have tried to explore the relationship between Bada and the change in divine 
predestination using a descriptive-analytical method. At the end of this paper, we 
came to the conclusion that God has past and present knowledge of what is happening 
and has not ceased to create and change destinies. Hence, Bada does not occur in the 
innate knowledge of God, but it means the revelation and appearance of something 
from God contrary to what was previously thought. 
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 چکیده

 براي اتفاقات و حوادث همهدر  زیچهر امکان محو و اثبات  کهمشیت خداوندي بر این است  
ر د وجه چیه دست خداوند به ،چه یهودیان معتقد بودندبرخلاف آنباشد و شـده  خداوند فراهم 
ــدتغییر بســته  ــب .نباش ــو، تمام علل و اس ــا و قدر الاهیاز دیگر س اند و در هر اب، مظاهر قض

نظام هســـتی  .ي، به اندازه تنوع علل و اســـباب، قضـــا و قدرهاي گوناگون وجود دارداحادثه
 ی، از سلسله علیّ وتعالحقي در هستی، از جمله قضا و قدر ادهیپدطوري خلق شـده که هیچ  

منافی این قاعده عمومی » داءب«، مســـئله هادگاهیدمعلولی خروج و تخلف نکند. اما در برخی 
تحلیلی انگاشـته شـده اسـت. به همین ضـرورت، در این نوشـتار کوشیدیم با روشی توصیفی     

رابطه بداء و تغییر در قضـا و قدر خداوند را بکاویم. در پایان این مقاله، بدین نتیجه رسیدیم که  
ینش و ایجاد دگرگونی در و از کار آفر داردعلم پیشـــین و فعلی  ،دهدیآنچه روي م بهخداوند 

 ـ مقـدرات فـارغ نشـــده اســـت   بلکه بداء به معناي  ،دهدنمیعلم ذاتی خـدا رخ   داء در؛ لـذا ب
 ه است.رسیددر وهله نخست به نظر می آنچهاز خدا خلاف  چیزي استآشکارشدن و ظهور 

 .قضا، قدر، بداء، اراده، علم: هاکلیدواژه
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 مقدمه
لاف آرای فراوان در میان فرق و مذاھب اســلامی از جمله مســائل کلامی که ســبب اخت

تواند در سرنوشتش شده، موضوع قضا و قدر است. انسان موجودی مختار است که خود می
اثرگذار باشــد. لذا قضــا و قدر به معنای جبر انســان نیســت، بلکه به معنای احاطه خالق بر 

شود تا مشخص گردد که دقت بررسی رو، مسـئله قضـا و قدر باید به  مخلوق اسـت. از این 
د که در طلبتناقضـی بین قضـا و قدر و اختیار انسـان نیسـت. از دیگر سو، اختیار انسان می    

ــان قرار    ــد؛ لذا در این فقره، اراده خداوند در عرض اراده انس ــت خود حاکم باش ــرنوش س
ــان تعیینمی ــان م گیرد و افعال انس ــت. اراده الاھی با اختیار انس افاتی نکننده تقدیرات او اس

 اند و تحققشان قطعی است. ندارد، اما برخی امور حتمی ھستند و در لوح محفوظ ثبت شده
ای مسئله نامهدر پایان )1393(در این زمینه تحقیقات بسـیار صـورت گرفته است؛ صفرپور   

ــیر روایی اھل ســـنت را می کاود و دیدگاه مخالفان و موافقان بداء در میان اھل بداء در تفاسـ
تأثیر دعا  )1394(زاده دھد. آدمشده پاسخ میکند و در پایان به اشکالات مطرحا بیان میسنت ر

و بداء در تغییر مقدرات و تعیین اولیه آنھا را صـرفاً از دیدگاه ملاصدرا و با استفاده از آثار وی  
میان  ایبداء و لوح محو و اثبات را به روش مقایسه )1390(نقنه پور بررسـی کرده است. سیفی 

دیدگاه مفسـران شـیعه و سنی کاویده و کوشیده است اشکالات و تناقضاتی را که بین شیعه و   
ــنی در این زمینـه وجود دارد، رفع کنـد. مقـاله     تحلیل و تبیین آموزه بداء از دیدگاه فیض «سـ

ئله بداء را در آثار کلامی و تفســیری فیض کاشــانی نیز مســ )1395(ذاکري و دیگران،  »کاشــانی
زاده و (صــلواتی »تبیین آموزه بداء در قرآن با رویکرد شــیعی«تدقیق و بررســی کرده اســت.  

ــران و  )1394نژاد، رفعت ــوع را از نگاه مفسـ ــیری، ابعاد گوناگون این موضـ نیز با نگاھی تفسـ
 آموزه بداء در قرآن، آرای«یل و بررسی کرده است. حسین حیدری نیز در متکلمان شـیعی تحل 

ای، مسئله بداء را از منظر متکلمان شیعی با نگاھی مقایسه )1393( »کلامی شـیعه و آثار مولوی 
ی پاسخ به شبھات ناصر القفار«نیز در  ھای مولوی مقایسـه کرده است. وحید پاشایی با دیدگاه

کوشـیده اسـت با محوریت شـبھات قفاری، از لسان متون روایی و آیات     )1391(» ءبدا هدربار
 اردشده درباره بداء را پاسخ دھد.متکلمان، شبھات و دیدگاهقرآن و با کمک 
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ــایر آثار این اســـت که این اثر رابطه  ــا و قدر و نقش تمایز این مقاله از سـ بداء و قضـ
رســد که در آثار پیشــین به این موضــوع پرداخته نشــده اســت. از تغییردھندگی آن را برمی

کند که با بررسی و مطالعه آثار معتبر، دیدگاه اسلامی در این باره رو ضرورت ایجاب میاین
ھیم: د ھای زیر پاسخ مناسبرا اسـتخراج کنیم و ضمن بررسی و تحلیل، بکوشیم به پرسش 

منشــأ و زمینه بداء چیســت؟ بداء و قضــای الاھی چه جایگاھی در روایات دارند؟ آیا بداء  
 سبب تغییر در قضا و قدر خداوند خواھد شد؟

 »بداء«شناسی . مفهوم1
بودن اســت. این کلمه اســم در لغت به معنای آشــکارشــدن بعد از پنھان و مخفی» بداء«

ی به معنا» بدأ لي من أمرک بداء«شود: وقتی گفته میمصدر از ریـــشه (ب د و) است. مثلاً 
ــکار و نمایان  طور که در آیه بیان . ھمان)14/66: 1410منظور، (ابنشـدن برای من است  آشـــ

ــود: می ــت چیزی که قبلاً «ش بَلْ بدَا لَھُمْ ما کانُوا یخْفُونَ منِْ قَبْلُ؛ بلکه برای آنھا نمایان گش
منظور، (ابنشود به معنای اسـتصـواب اسـتفاده می   » بداء«گاھی  .)28(انعام: » اندکردهپنھان می

ــیت خاص و درباره حق» بـداء . «)66: 1410 تعالی، یعنی خداوند چیزی و حکمی را با مشـ
اراده خود، که ناشی از علم مخزون الاھی و مکنون است، به مقصدی غیرمترقب، که از قبل 

 دھد.ییر میبرای ھیچ موجودی معلوم و آشکار نبوده، تغ
انی، (راغب اصفهدر لغت به معنای ظاھرشدن کامل چیزی است » بداء«بنابراین، باید گفت 

اگر انسـان از چیزی آگاه نباشـد و بعد برایش آشکار شود و نظر و رأیش تغییر    .)274: 1412
کاربردن این معنا برای خداوند متعال گویند برای او بداء به وجود آمده اســـت. بهکنـد، می 

جایز نیسـت، چون مستلزم تغییر در علم و اراده خدا خواھد بود و وجود تغییر به ھر شکل  
 در اصطلاح بدین معنا است: »بداء«و نوعی در ذات خدا محال است. اما 

ــت در حالی که انتظار بندگان   ظهور و بروز چیزي از نـاحیه خداوند متعال اسـ
فاقی را رقم خواهد زد که طلبـد. در حقیقت خداوند در بداء ات خلاف آن را می

تعالی، به هر دو اي دیگر را دارند، در حالی که علم او، حقبنـدگان انتظار پدیده 
به معناي آشکارشدن و ظهور چیزي از خدا برخلاف » بداء«تعلق گرفته اسـت.  
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ایم، خالی از اشکال است و متون دینی نیز آن چیزي که عادتاً انتظارش را داشته
به معناي اسـتصواب و تغییر در قصد که ناشی  » بداء«دهند. اما بر آن گواهی می

از جهل و عجز و محدودیت در دانایی و توانایی است، اگرچه براي انسان پیش 
 (مفید،آید، اما انتسـاب آن به خدا، که مطلقاً دانا و توانا اسـت، اشـتباه اسـت     می

1413 :65(. 

 »قدر«و » قضا«شناسی . مفهوم2
ــا« ــله در لغت ب» قض ــتحکام و نفوذ در کاری و فیص ــتواری، اس ــت ه معنای اس دادن اس
ءٍ و مقداره و قیمته و ثمنه؛ حدُّ کل شـــی«در لغت به معنای » قدر«و  )267: 1410منظور، (ابن

ــفھانی می)285(همان: » مقـدار، انـدازه و ارزش ھر چیزی را قـدر گویند    گوید: . راغب اصـ
ــیء؛   « ــتقدر و تقدیر، بیانالقـدر والتقـدیر تبیین کمیة الشـ راغب (» کننده مقدار چیزی اسـ

 در اصطلاح عبارت از معنای ذیل است؛» قضا. «)425: 1412اصفهانی، 

ایجاد نسبت ضروري و قطعی میان موضوع و محمول. در تحلیل حقیقی این مفهوم 
هاي عینی، قضـــا بدین معنا اســـت که آن پدیده از و انطباق آن بر هر یک از پدیده

بودن و مبدأ قطعیتامه خود ضـــرورت و قطعیت داشـــته، آن علت  ســـوي علـت 
ــرورت و قطعیت همه پدیده حتمی ــت. از آنجا که ض ــده اس هاي بودن وجود آن ش

گیرد، قضــاي ازلی او ســرچشــمه می و علم و قدرت و اراده خداوندامکانی از ذات 
ــت از قطعی الاهی ــدن وجود حادثهعبارت اس اي که نتیجه تعلق اراده و قدرت و ش

 .)106: 1368گلپایگانی،  (ربانیعلم ذاتی و ازلی خدا به آن شیء است 

نیز از حیث اصـطلاحی به معنای اندازه اسـت. قدر الاھی عبارت است از نسبتی   » قدر«
 .)6/106: 1377(مطهري، تعالی دارند ذات باری که حدود اشیا به

ھر عمل یا قولی اسـت که مستحکم، متقن و استوار باشد و تبدیل و تفسیر  » قضـا «پس 
و » قضا«ھم ارزش و اندازه و محدوده اشیا است. در آیات و روایات، » قدر«به آن راه نیابد. 

ــیر، در ھمان بار معنایی و لغوی دارند؛ یعنی در فرھنگ اســلامی ب» قدر« ا کمی تغییر و تفس
در قرآن فراوان تکرار شده است؛ به » قضا«شوند. واژه معنای لغوی و اصـطلاح اسـتفاده می  
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اش، در سـه معنای اصلی کاربرد دارد و ھر سه معنا به ریشه و اصل لغوی » قضـا «طور کلی 
 گردد.یعنی انفاذ و اتقان، برمی

 که دو نوع تقدیر الاھی درباره انسان وجود دارد:گونه گفته شده  این» قدر«اما درباره 
ــدقه یا دعا یا وجه تغییر نمیھیچ  الف. تقـدیر قطعی و محتوم، کـه به    یابد، حتی با صـ

کلُّ نفسٍ ذائِقة الموتِ؛ ھر انسانی «کارھای خوب و بد، مانند تقدیر خداوند در مردن انسان: 
 .)35(انبیاء: » چشدطعم مرگ را می
ــورت نبود برخی لوازم، تغییر میب. تقـدیر م  ــروط و معلق که در صـ یابد و تقدیر شـ

ــی  دیگری جـایگزین می  ــود؛ مثـل تقدیر خداوند بر اینکه فلان مریض، در زمان خاصـ شـ
دادن یا دعا برای شفای میرد. این تقدیر قطعی نیسـت، چون در صـورت مداوا یا صـدقه   می

ا و افزایش طول عمر باشــد، برایش تعیین ای، که ھمان شــفا از بیماری پیدوی، تقدیر تازه
 .)240-2/241: 1384(سبحانی، شود می

نتیجه اینکه خداوند بر مبنای ســلطه مطلقه، قدرت گســترده و اســتمرار و دوام خالقیت 
ــان، اعم از روزی و عمر و غیره، تغییر ایجاد می تواند ھر زمان که بخواھد، در مقدرات انسـ

 به ثبت» الکتابام«ر قبلی کند و ھر دو تقدیر از قبل در کنـد و مقـدری را جـایگزین مقـد    
 .)236-235: 1376(همو، رسیده و نوشته شده باشد 

ــا«با توجه به تعاریفی که درباره  ــد، می» قدر«و » قض ــا و قدر ھر بیان ش توان گفت قض
را ن تواند آکدام دو قســم دارند که یکی از آنھا حتمی و تغییرناپذیر اســت و ھیچ فعلی نمی

توان به کمک افعالی مانند دعا، صله رحم تغییر دھد و قسـم دیگر که غیرحتمی است و می 
و مانند آن، آنھا را تغییر داد. در اینجا، یعنی در مقام مقایسـه قضـا و قدر با بداء، قضا و قدر   

 گونه تغییری راه ندارد.غیرحتمی مد نظر است؛ زیرا در قضا و قدر حتمی ھیچ

 ه بداء. منشأ و زمین3

شــود که خاســتگاه بداء را باید در مشــیت خداوندی ســوره رعد اســتنباط می ۳۹از آیه 
 دانست:
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چون مشـــیت خداوندي بر این اســـت که امکان محو و اثبات هر چیز در همه 
ــد و برخلاف آنچه یهودیان  ــده باشـ اتفاقات و حوادث براي خداوند فراهم شـ

تغییر بسته نباشد. برخی از مفسران وجه در هیچ معتقد بودند، دست خداوند به 
اند که حکم محو و اثبات (که به عقیده بعد از تفســـیر مفردات آیه، نتیجه گرفته

همان محو و اثبات اســت) شـــامل همه حوادث و اتفاقات زمانی  بداء ایشــان  
است، هیچ چیز بیرون از مشیت خداوند نخواهد بود و خداوند قدرت و سلطه 

 .)7/377: 1393ایی، (طباطبدر تغییر دارد 

ــانی جســـت وجو کرد؛ چون اعمال اما باید زمینه این تغییر را در عملکرد و اعمال انسـ
آید، باعث تغییر در مقدرات الاھی و ایجاد که از آیات و روایات به دست میانسـانی، چنان 

 شودبداء در امور غیرحتمی و متغیر مثل اجل معلق و شـقاوت انسـانی و حتی ســعادت می  
 .)26ائده: (م

آید که عبور از کفر به ایمان و تغییر در باورھا مثلاً از آیات قرآنی دیگری به دســـت می
شــود بداء رخ دھد و امتی که عذاب تقدیرشــان شــده بود، با ایمانشــان آن را دفع باعث می

 .)98(یونس: کنند و از تمتعات و زندگی آن استفاده کنند 
سببی و مسبّبی حاکم بر جھان و ناشی از علم و اراده  برخی قضا و قدر الاھی را از نظام

ھای گوناگون در عالم طبیعت، الاھی دانسته و در اثبات سازگاری قضا و قدر الاھی و پدیده
 .اندویژه افعال اختیاری انسان، دو گونه قضا و قدر را مطرح کرده و آن را از ھم تمیز دادهبه

ای، به اندازه تنوع علل و اند و در ھر حادثهالاھیتمام علل و اســـباب، مظاھر قضـــا و قدر 
اسـباب، قضـا و قدرھای گوناگون وجود دارد. افعال بشر نیز به انواع اختیارھا بستگی دارد؛   

قضـا و قدر الاھی منافی اعتقاد به اختیار انسان نیست، بلکه آن را   فقط اعتقاد بهنه  بنابراین،
 .)1/366: 1368(مطهري، کند تقویت می

علم به  الاهی، از نظام ســببی و مســببی جهان جدا نیســت. علم الاهیعلم ازلی 
کند این جهان است با ایجاب و اقتضـا کرده و می  الاهینظام اسـت. آنچه علم  

اي تعلقّ گرفته اســت به که به وقوع حادثه الاهیهمین نظاماتی که هســت. علم 
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ســـت، بلکه تعلق گرفته طور مطلق و غیرمربوط به اســـباب و علل آن حادثه نی
اسـت به صدور آن حادثه از علت و فاعل خاص خودش. از آنجایی که علل و  

کند اثر فاعل طبیعی از فاعل ایجاب می الاهیاند، علم ازلی هـا متفـاوت  فـاعـل  
ــعوري، اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور و   ــعوري از فاعل ش طبیعی، اثر فاعل ش

کند که اثر ایجاب نمی الاهیشـــود. علم  اثر فاعل مختار از فاعل مختار صـــادر
 .)435–1/434(همان: فاعل مختار از آن فاعل، بالإجبار صادر شود 

ار ھای دیگر قرتواند در زمره انسانبخت ھرگز نمیاین باور اشـتباھی است که فرد نیک 
ند واتگیرد و عکس این نیز ثابت اســـت. در واقع، بداء و اعتقاد به کارکرد آن در زندگی می

سـبب تغییرات گسترده در سرنوشت فردی و اجتماعی جامعه بشری شود و پدیده رجاء و  
 .)36: 1376(سبحانی، رقم بزند خوف و بسیاری از اصول اخلاقی را 

 . بداء و قضاي الاهی در روایات4
ھای بندگی است و اجر فراوانی برایش در در روایات شیعه، اعتقاد به بداء یکی از نشانه

؛ از امام صـادق (ع) نقل شـده است که فرمود:   )1/197: 1387(کلینی، گرفته شـده اسـت   نظر 
گفتن درباره آن ســخندانســتند در اعتقاد به بَداء چه پاداشــی اســت، ھرگز از اگر مردم می«

امام صادق (ع) بداء را از باورھای اصلی پیامبران  .)334: 1381(صـدوق،  » شـدند خسـته نمی 
ــمرده که ھر پیام ، امام صــادق (ع) . بنا بر توضــیح)333(همان: بری باید به آن اقرار کند برش

ــت؛ چراکه   ــدن چیزی برای خدا دانس ــکارش در خداوند نباید اعتقاد به بداء را به معنای آش
ــل نمی«نادانی راه ندارد:  ــوع علم  از خداوند بداء حاص ــود، مگر اینکه از قبل به آن موض ش

مردی صله «فرمود:  )رسـول خدا (ص . در روایتی دیگر )1/198: 1387(کلینی، » داشـته اسـت  
کند و از عمرش سـه سال بیشتر نمانده. خداوند عمرش را به خاطر این عمل، سی  رحم می

وســه ســال مانده. خداوند کند و از عمرش ســیای قطع رحم میکند؛ بندهســال طولانی می
این آیه ) سپس امام صادق (ع گویدراوی می». دھدعمرش را به سه سال یا کمتر کاھش می

 .)2/220: 1380(عیاشی، » یمحوا االله«خواند: را می
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دھنده اعتقادشان به بداء به ھمان در منابع اھل سنت نیز روایاتی نقل شده است که نشان
از ابوھریره و او از رسول خدا (ص) روایت  صـحیح ی اسـت. بخاری در کتاب  معنای شـیع 

 کند که آن حضرت فرمود:می

اسـرائیل سـه نفر بودند که به سه بیماري مختلف پیسی، ناشنوایی و   در میان بنی
ــده بودند. در این هنگام براي خداوند بداء به وجود آمد که این  نابینایی مبتلا ش

اي را نزدشان فرستاد؛ از شخصی که مبتلا به پیسی د؛ فرشتهسه نفر را امتحان کن
پوست و رنگ «گفت: ». چه چیزي را بیشتر از همه دوست داري؟«بود پرسـید:  

 .)4/171: 1422(بخاري، » نیکو

عباس روایتی را نقل کرده از ابن )42(زمر: » اللَّهُ یَتوََفَّی الْأنَْفُسَ«حاتم در تفسیر آیه ابیابن
 گفت:است که 

میراند. اگر بداء براي خداوند حاصل گیرد و آنها را میخداوند جان مردم را می
 میرد یا تا زمانشود که روح را بستاند، آن را قبض کرده و در نتیجه شخص می

ــی به تأخیر می  ــخص ــلیمش  گردداش برمیاندازد؛ بنابراین، روح به جایگاه اص
 .)10/3252: 1419(رازي، 

کند که اگر خدا بخواھد راحتاً به ایجاد بداء در افعال خداوند اشاره میدر این روایت، ص
دھد. این ھمان بداء در قضا و قدر غیرمحتوم میراند یا به او تا زمان معینی مھلت میاو را می

 است؛ زیرا تغییر در قضا و قدر حتمی درباره خدا محال است:

، معنایش »جود آمده استبراي خدا بداء به و«آنچه در این روایت آمده که 
دانسته ولی بعداً آن را اظهار کرده این است که خداوند از اول آن چیز را می

ــده و ســپس آن را نمایان کرده   اســت؛ نه اینکه بر خداوند چیزي مخفی ش
: 1379حجر عسقلانی، (ابناسـت؛ زیرا این کار در حق خداوند محال اسـت   

6/502(. 
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دانسته و گونه بیان شـده که خداوند از اول آن چیز را می مطابق آنچه نقل شـد، بداء این 
سپس آن را اظھار کرده است، نه آنکه آن چیز بر خدا مخفی بوده و سپس آشکار شده است 

 که در این صورت محال است. چون مستلزم تغایر در علم خدا است.
ــیعی،  ــیعه امامی «از منظر برخی متکلمان ش ــلامی با ش ــایر فِرَق اس ه در بداء، اختلاف س

ای منکر این معنا نیست که خداوند ادیان اختلاف لفظی اسـت وگرنه در حقیقت، ھیچ فرقه 
ه میراند، یا کسی را ککند، یا کسی را که زنده کرده میو احکام را تشـریع و سپس نسخ می 

ســازد. اینھا ھمان بداء ھســتند که در آیات و روایات به آنھا اشــاره ثروت بخشــیده فقیر می
 .)80: 1413(مفید، » کنده و ھیچ مسلمانی انکارشان نمیشد

ای اسـلامی به شمار آمده، که اگر بر سر آن اختلافی ھم  در کلام شـیخ مفید، بداء عقیده 
دھد، ھمگی ھسـت، اختلاف در لفظ اسـت، وگرنه بسیاری از اتفاقاتی که در عالم روی می  

به  بداء«دھد، بلکه اتی خدا رخ نمیبداء ھسـتند و ھیچ کس منکرشان نیست. بداء در علم ذ 
ــدن و ظھور امری از خدا برخلاف چیزی که در وھله نخســـت به نظر   ــکارشـ معنای آشـ

رسیده است؛ پس بداء عبارت است از محو امر نخست و اثبات امر دوم و خدای سبحان می
 .)11/381: 1393(طباطبایی، » عالم به ھر دو است

 اوندبداء و تغییر در قضا و قدر خد .5
شود: قضای محتوم یا حتمی و قضای قضای الاھی در منابع روایی به دو قسم تقسیم می

الف.  شود:. قضـای محتوم یا حتمی که خود به دو قسـم تقسـیم می   ۱غیرحتمی یا موقوف؛ 
قضـای محتومی که خداوند متعال آگاھی از آن را به خود اختصاص داده و ھیچ کس از آن  

ــایی  ــتگان و اولیا را از آن آگاه کرده و تحققش اطلاع ندارد؛ ب. قض که خداوند انبیا و فرش
. قضای غیرمحتوم یا موقوف (مشروط) که خدا وقوع آنھا را به فرشتگان و ۲حتمی اسـت.  

 گیرد.انبیا به صورت مشروط اطلاع داده و برخلاف مشیت الاھی صورت نمی

اهی از آن به خداوند از دیدگاه روایات، بداء در قسم اول از قضاي حتمی که آگ
ــاص دارد، اتفــاق نمی افتــد، چون لازمــه آن، تغییر و دگرگونی در علم اختصـ
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ــا درباره قسم دوم قضاي حتمی، یعنی آنچه  اسـت خداوند  که محال است؛ امــ
خداونــد خبــر وقــوع حتمی آن را بــه پیـامبران و فرشـتگان داده است، در     

گفتن خداوند بداء در آن به معناي دروغآید، چون وقوع اینجا هم بداء پدید نمی
که محال است، چون با وجوب ذاتی و غناي  اسـت به خود و فرشـتگان و انبیا  

 .)6/395: 1379(صدرالدین شیرازي، ذاتی او سازگار نیست 

در  شود نهبنابراین، بداء در نوع دوم قضـا، یعنی قضـای موقوف یا غیرمحتوم ایجاد می   
ول مسـتلزم تغییر علم خداوند اسـت که محال است. امام صادق (ع)   نوع اول؛ زیرا در نوع ا

 فرمود:

من الأمور، أمور محتومـة کـائنة لامحالة؛ و من الأمور أمور موقوفة عند االله یقدم   
  . منھــا مـا یـشاء و یمحو ما یشاء و یثبت منھا ما یشاء، لم یطلع علی ذلک احداً

بعضی  ؛نفسه و لا نبیه و لا ملائکتهفأما ما جائــت بـه الرسل فی کائنه لایکذب  
ــی دیگر، بر اراده خداوند توقف دارند؛ از رویدادها حتماً اتفاق می افتند و بعضـ

کنـد یا اثبات  دارد و هر چـه را بخواهـد محو می  هر چـه را بخواهـد مقـدم می   
ــازد. آنچه پیامبران آوردند، حتماً تحقق کند و هیچ کس را از آن مطلع نمیمی س
ــیگوید تعالی به خود و نبی خود و ملائکه دروغ نمیزیرا باري یابد،می ، (عیاشـ

1380 :2/217(.  

اما درباره دو نوع قضــای  اســت. الاھیکننده دو قســم اصــلی قضــای این روایت بیان
محتوم، از امام رضا (ع) روایتی نقل شده که به سلیمان مروزی فرمودند امیرالمؤمنین (ع) 

اسـت: قسم اول علمی است که خداوند به پیغمبران و فرشتگان  علم دو قسـم  «فرمود: می
ــم از علم حتماً اتفاق می ــت، و این قسـ افتد، چون خداوند باعث خود آموزش داده اسـ

شود؛ و قسم دوم علمی است که نزد خداوند تکذیب خود، پیغمبران و فرشتگان خود نمی
سازد و ھر بخواھد محقق می و ھیچ مخلوقی از آن آگاه نشده است؛ ھر چه از آن را است

ــات میچه را بخواھد محقق نمی : 1407(کلینی، » کندکند. و ھر چه را خواھد محو و اثبــ
1/147(. 
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در این روایت، حضرت به نوع دوم از قضای محتوم و ھمچنین قضای غیرمحتوم اشاره 
ین اشود؛ پس کرده اسـت که قسـم اول تغییرپذیر نیسـت، زیرا موجب تکذیب خداوند می   

قسـم محال است. اما قسم دوم علمی است که در اختیار خداوند است و ھر چه را بخواھد  
 مشکلی پیش آید.آنکه دھد، بیتغییر می

ــمنـدان    ــیم علم الاھی امـامیه برخی از انـدیشـ به علم ذاتی (که ازلی و ابدی و  با تقسـ
لی، آم(جوادي تغییرناپذیر اســـت) و علم فعلی (که عین فعل و حادث و تغییرپذیر اســـت) 

بداء به معنای «دھد، بلکه رخ نمی علم ذاتی خداکنند که بداء در تـأکیـد می   )7/358: 1388
رسید؛ پس بداء وھله نخست به نظر میآشکارشدن و ظھور چیزی از خدا برخلاف آنچه در 

» عبارت اسـت از محو چیز نخسـت و اثبات چیز دوم و خدای سبحان عالم به ھر دو است  
دھد مگر اینکه )، بدایی برای خدا رخ نمیامام صــادق (عتعبیر . به )11/381: 1393(طباطبایی، 

 . )2/218 :1380(عیاشی، دھد ، بداء رخ نمیدر علم خدا بوده است؛ برای خدا از روی جھل
. برخی از اقسام آن حتمی است که فقط ۱از منظری قضـا و قدر بر سـه قسـم اسـت:      

» علم مخزون«، »الکتابام «خداوند از آن اطلاع دارد و در متون روایی از آن با تعابیری چون 
شـود. در این قسم، بداء رخ نخواھد داد؛ چراکه تغییر در علم الاھی  یاد می» لوح محفوظ«و 

ــت؛ زم میرا لا ــت که خداوند به انبیا و  ۲آورد که ممکن نیس ــامش چنین اس . برخی از اقس
. برخی ۳اولیایش از تحقق حتمی آنھا خبر داده و در این قسـم نیز بداء محقق نخواھد شد؛  

تعالی قرار دارد. در این سنخ امکان از اقسـامش غیرحتمی است که تحقق آن در مشیت حق 
 .)388: 1401ی، (خویتحقق بداء وجود دارد 

شود معلوم می )39(رعد: » یمْحُو اللَّهُ ما یشاء وَ یثبْتُ وَ عِندَْه ام الْکِتابِ«. با توجه به آیه ۲
ابع ھایش تشود که نوشتهنامیده می» محو و اثبات«که خداوند دو کتاب دارد: کتاب نخست 

 اند. کتاب دیگر نیزباب تواند تغییر کند. موضـوعاتی چون دعا و صدقه از این اراده خدا می
است که ثابت و تغییرناپذیرند. در این سنخ از موضوعات، دعا » لوح محفوظ«و » الکتاب ام«

 .)11/379: 1393(طباطبایی، و اعمال حسنه بشری تأثیری ندارد 
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. از آنجا که بداء در امور غیرقطعی رخ خواھد داد، لذا بداء مغایرتی با قضا و قدر خدا ۳
ــا و قدر به  پدیدهندارد و  ــله نخواھد بود؛ در حقیقت، زمانی که قض ــلس ای خارج از این س

امری تعلق گیرد، عاملی مسـتقل و خارج از این چرخه با آن تصــادم نخواھد کرد که سبب  
طور که ای محال است؛ ھمانتعالی شود؛ زیرا عملاً چنین پدیدهتغییر در علم و مشـیت حق 

ای ر علیّ و معلولیِ موجود در ھسـتی باشد؛ چراکه پدیده ممکن نیسـت بداء، خارج از محو 
 .)64: 1381(مطهري،  در ھستی از نظام خارج نیست

رو، بداء تغییر در قضا و قدر خداوند یا خروج از رابطه علّی موجود در خلقت از این
ــده که او از امام (ع)  نیســـت و منافاتی بین این دو وجود ندارد؛ از معلی روایتی بیان شـ

اند خداوند در ابتدا امام در پاسخ فرموده». تعالی چگونه اسـت؟ علم حق«رسـیده اسـت:   پ
رو، مشیت کند و پس از آن حکم و امضا خواھد کرد. از ایناراده کرده و سپس تقدیر می

ــت. پس از آن از اراده،  او حق ــده و از آن، اراده برخواھد خاس ــی ش تعالی از علمش ناش
ــا میتقدیر برخواھد آمد و تق ــد. لذا بداء در چارچوب علم دیر نیز به حکم و امضـ رسـ

اش، یعنی امضــا، برســد دیگر بداء محقق  خداوند قرار دارد و اگر حکم به مرحله پایانی
نخواھد شـد؛ چراکه در این زمان، آن موضــوع قطعی شــده و بداء به مســائل قطعی تعلق  

 .)1/204: 1387(کلینی، گیرد نمی
ــبت مطابق با امھات بیان ــده در آیات و روایات، نس ــیمانی از ش دادن ھر نوع جھل و پش

بدائی «فرماید: می شود. امام صادق (ع)اراده به خداوند متعال، باطل اسـت و سـبب کفر می  
دھد مگر اینکه در علم خدا بوده اســت؛ برای خدا از روی جھل بداء رخ برای خدا رخ نمی

. نوعی از بداء ۱بداء از منظری دو ســـنخ دارد؛  . در واقع،)2/218: 1380(عیاشـــی، » دھدنمی
تعالی موجب انتساب جھل به علم خدا و محال خواھد بود؛ در این نوع، انتساب بداء به حق

. نوعی از بداء نیز ممکن است که ۲تحقق علم جدید است که در قبال خداوند محال است. 
ــیمانی و تغایر با علم ذاتی خ  ــبت جھل و پش دا ھمراه نخواھد بود. روایات به دنبال آن، نس

واردشده درباره صله رحم، صدقه و احترام به والدین که بر عمر طولانی دلالت دارند، مؤید 
 ھمین سنخ است.



 ودوم، شماره بیستهشتمپژوهی، سال شیعه/  198

صفحات قضا و قدر خداوند امکان زوال و تغییر دارند؛ چراکه صفحات کتاب محو و 
ــتگان کارگزاثبـات دگرگونی  دگان ار و تدبیرکننپذیرند. در حقیقت، این امور قلوب فرشـ

اند. اما اگر چیزی مرتبط با صــفات ذات خدا و علم او باشــد، تغییر و تبدل در عالم زمین
توان نتیجه گرفت که . بنابراین، می)346-1/345: 1383(صدرالدین شیرازي، آن جایز نیسـت  

ــان بر برخی از   ــت و از طرفی نیز انس علم خداوند محیط و حاکم بر ماکان و مایکون اس
مقدرات خود قدرت دارد؛ مقدراتی که دگرگونی در آنھا سبب وجود محذور در علم خدا 

 نباشد.
ــت، بلکه به معنای تحقق نوعی    ــول تغییر اراده خدا نیسـ از نگـاھی دیگر، بـداء محصـ

 دگرگونی در وقایع است:

طور که در شـدن خداوند در این موضـوع، ناصواب است، همان  ادعاي پشـیمان 
تعالی، نداده و و شـرایع، کسـی این نسبت را به او، حق  خصـوص نسـخ احکام   

ــت که خداوند به   ــر مخفی اس آنها علم دارد؛ همانند نخواهد داد. وقایعی بر بش
نقش برخی از کارها در تغییر سـرنوشت یک انسان؛ لذا بداء براي انسان خاکی  

شدن چیزي بوده اما براي خداوند متعال به معناي تحول است، به معناي روشـن 
طور که در برخی از آیات شــریفه از محو و اثبات در این باب ســخن به  همان

 .)57: 1381(خمینی، میان آمده است 

الکتاب، که بیان آن گذشـــت، تغییری رخ نخواھد در واقع، در لوح محفوظ خداوند و ام
ــور جزئیه که نوعی ھمراھی و مقارنت با زمان و عوامل خارجی  داد، اما در خصـــوص صـ

توان تبدل (محو و اثبات) را متصور بود. لذا بداء در حقایق کلی و اصول حاکم بر دارند، می
عصر (عج) و مانند آن اتفاق ، ولایت، خاتمیت، ظھور حضرت ولی شـریعت از جمله نبوت 

توان به تغایر بین این پدیده و قضا و قدر، علم خداوند نخواھد افتاد و بر ھمین اساس، نمی
 .)56(همان:  و حتی اراده انسان قائل بود
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 نتیجه
 قدرمسـئله کلامی قضـا و قدر و ھمچنین مسـئله بداء در حکم بخشـی از بحث قضا و     

ھمواره معرکه آرای متکلمان اسلامی بوده است؛ دلیل اصلی چنین اختلافی، بدفھمی قضا و 
ــان، با توجه به معنای  قدر و تفکیک ــا و قدر اســـت. بداء درباره انسـ نکردن در انواع قضـ

ــعیتی جدید دلالت دارد لغوی اش، عمدتاً بر تغییر عقیده بر مبنای دانش و معرفتی نو یا وض
تد و افبازنگری در چیزی اســت. چنین رویدادھایی برای انســان بارھا اتفاق می که به معنای

علتش، آگاھی ناقص انسـان از پیشـامدھا و جوانب مسـائل است؛ ولی چنین فرضی درباره    
خدا که علم ازلی نامتناھی به ھمه اشـیا دارد، محال است. به دیگر سخن، چیزی که در لوح  

ــت، ھرگز تغییر نکر ده و نخواھد کرد و آگاھی و علم به محتوای آنھا فقط محفوظ ثبت اسـ
ــده، امکان بداء و تغییر دارد و     ــت؛ ولی آنچـه در لوح محو و اثبـات ثبت شـ نزد خـدا اسـ

ــتند به محتوای این لوحدانیغیب اند. بداء در علم ھم ناظر به تغییرات در ھای فراوانی مسـ
ــباب و علل  ناقصــه و نیز ناآگاھی از موانع و  این مرتبه اســت. آگاھی ظاھری انســان از اس

نیافتن آنھا عقلاً جایز است. آورد که احتمال تحققاوضاع و احوال، این تصور را به وجود می
از این نظر، اگر در موضـوعی با فقدان شرط یا وجود مانع مواجه شدیم و خلاف چیزی که  

باره ذات الاھی که ھمه شــود؛ اما درکردیم محقق شــد، برای ما بداء ایجاد میبینی میپیش
توان چنین حالتی را متصور شد؛ به این معنا که ازلی چیز را در خزانه لایزال خود دارد، نمی

الکتاب ثبت شـــده، و متعلق به تمام تغییرات و الاھی و علم ذاتی که بدون تغییر بوده، در ام
 توان تصور کرد.نمیامور حتمی بدون تغییر است و مطلب پنھانی را 
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